
یـک مسـأله مسـأله  نفوذ اسـت؛ نفـوذ. ما این مسـأله  نفـوذ را در قضیّـه برجام 
و پـس از برجـام مطـرح کردیـم؛ ایـن خیلـى مسـأله  عجیـب و خیلى مسـأله  
مهمّى اسـت. کسـانى که در مسـائل گوناگون دسترسـى به اطّلاعات دارند، خوب 
مى داننـد کـه چـه دامى براى کشـور گسـترده اند یـا مى خواهند بگسـترانند براى 
نفوذکـردن در حصـن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملـّت ایران، با انحاء مختلفِ 

مـن از چنـدى پیش مسـأله  نفـوذ را مطرح کـردم؛ نفوذ خیلى مسـأله 
مهمّـى اسـت. نفـوذ که مـا مى گوییم، حـالا بعضى هـا واکنش نشـان مى دهند؛ 
آقا! مسـأله  نفوذ جناحى شـد، اسـتفاده جناحى کردنـد؛ من به ایـن حرف ها کارى 
نـدارم. خـب، اسـتفاده جناحـى نکنند، بحث بیهـوده دربـاره نفوذ نکنند، اسـم نفوذ 
را بـدون محتـواى لازم مطـرح نکننـد؛ این هـا را مـا کارى نداریم ولى هـر حرفى زده 
مى شـود، هـر کار جـدّى [مى شـود]، از اصـل واقعیّـت نفـوذ غفلـت نشـود؛ غفلت نکنیم 
کـه دشـمن درصـدد نفوذ اسـت. حـالا من نفـوذ را مقدارى تشـریح مى کنـم که نفوذ 
چیسـت و چگونه اسـت؛ از اصل قضیّه غفلت نکنیم. جناح ها همدیگر را متّهم نکنند؛ 
ایـن بگوید آقا شـما که گفتى مقصـودت این بود، آن بگوید نه، شـما که گفتى مقصودت 
ایـن بـود؛ خیلى خب، حـالا مقصود هرچه بود. بالاخره واقعیّت فراموش نشـود؛ دشـمن دارد 

مـردم در بـاب انتخابـات باید خیلـى متوجّه این باشـند. اگر فرض کنیم عنصـر نفوذى به 
شـکلى وارد مجلس شـوراى اسـلامى بشـود یـا وارد مجلس خبرگان بشـود یـا در ارکان دیگر نظام 
نفـوذ بکنـد، مثل موریانه از داخل مى جَود و پایه ها را سسـت مى کند و فرومى ریـزد؛ قضیّه این جورى 
اسـت. مسـأله نفـوذ خیلى مهم اسـت که حالا من ان شـاءاالله عرض خواهـم کرد. البتّـه در این زمینه 
روشـنگرى لازم اسـت؛ روشـنگرىِ بـدون اتهّـام، بدون تهمـت زدن، بدون مصـداق معیّن کـردن، امّا 
روشـنگرى اذهـان مـردم؛ چیز لازمى اسـت. ببینیـد، یکـى از آن چیزهایى که قرآن کریـم خطاب به 
مخالفیـن، بـه یهـود در آن روز، [مى گوید] و بر آن ها ایراد مى گیرد این اسـت: لمَِ تَلبسِـونَ الحَقَّ باِلباطِلِ 
 یکـى از ایرادهاى بزرگ این اسـت که شـما باطـل را با حق مخلوط 
مى کنیـد، مشـتبهِ مى کنید؛ «لبس» یعنى اشـتباه، «تَلبسِـونَ» [یعنى ] مشـتبهِ مى کنیـد حق را بـا باطل، وَ 

نفـوذ فـردى معنایـش این اسـت کـه فرض کنید شـما یـک دم ودسـتگاهى داریـد، یک 
مسـؤولى هسـتید؛ یک نفر را با چهره آرایش شـده، بزك شـده، با ماسـک در مجموعه شما بفرستند؛ 
شـما خیال کنید دوسـت است درحالى که او دوست نیسـت، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ 
گاهى جاسوسـى اسـت که این کم ترینش اسـت؛ یعنى کم اهمّیّت ترینش جاسوسـى اسـت، 
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توطئه نفوذ در جریان است
یـک مسـأله مسـأله  نفوذ اسـت؛ نفـوذ. ما این مسـأله  نفـوذ را در قضیّـه برجام 
و پـس از برجـام مطـرح کردیـم؛ ایـن خیلـى مسـأله  عجیـب و خیلى مسـأله  
مهمّى اسـت. کسـانى که در مسـائل گوناگون دسترسـى به اطّلاعات دارند، خوب 
مى داننـد کـه چـه دامى براى کشـور گسـترده اند یـا مى خواهند بگسـترانند براى 
نفوذکـردن در حصـن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملـّت ایران، با انحاء مختلفِ 

تدابیـر و سیاسـت ها و توطئه هـا؛ ایـن الان در جریان اسـت.
غفلت نکنیم، دشمن درصدد نفوذ است

مـن از چنـدى پیش مسـأله  نفـوذ را مطرح کـردم؛ نفوذ خیلى مسـأله 
مهمّـى اسـت. نفـوذ که مـا مى گوییم، حـالا بعضى هـا واکنش نشـان مى دهند؛ 
آقا! مسـأله  نفوذ جناحى شـد، اسـتفاده جناحى کردنـد؛ من به ایـن حرف ها کارى 
نـدارم. خـب، اسـتفاده جناحـى نکنند، بحث بیهـوده دربـاره نفوذ نکنند، اسـم نفوذ 
را بـدون محتـواى لازم مطـرح نکننـد؛ این هـا را مـا کارى نداریم ولى هـر حرفى زده 
مى شـود، هـر کار جـدّى [مى شـود]، از اصـل واقعیّـت نفـوذ غفلـت نشـود؛ غفلت نکنیم 
کـه دشـمن درصـدد نفوذ اسـت. حـالا من نفـوذ را مقدارى تشـریح مى کنـم که نفوذ 
چیسـت و چگونه اسـت؛ از اصل قضیّه غفلت نکنیم. جناح ها همدیگر را متّهم نکنند؛ 
ایـن بگوید آقا شـما که گفتى مقصـودت این بود، آن بگوید نه، شـما که گفتى مقصودت 
ایـن بـود؛ خیلى خب، حـالا مقصود هرچه بود. بالاخره واقعیّت فراموش نشـود؛ دشـمن دارد 

بـراى نفوذ طرّاحـى مى کند.
نفوذ مثل موریانه از داخل می جود

مـردم در بـاب انتخابـات باید خیلـى متوجّه این باشـند. اگر فرض کنیم عنصـر نفوذى به 
شـکلى وارد مجلس شـوراى اسـلامى بشـود یـا وارد مجلس خبرگان بشـود یـا در ارکان دیگر نظام 
نفـوذ بکنـد، مثل موریانه از داخل مى جَود و پایه ها را سسـت مى کند و فرومى ریـزد؛ قضیّه این جورى 
اسـت. مسـأله نفـوذ خیلى مهم اسـت که حالا من ان شـاءاالله عرض خواهـم کرد. البتّـه در این زمینه 
روشـنگرى لازم اسـت؛ روشـنگرىِ بـدون اتهّـام، بدون تهمـت زدن، بدون مصـداق معیّن کـردن، امّا 
روشـنگرى اذهـان مـردم؛ چیز لازمى اسـت. ببینیـد، یکـى از آن چیزهایى که قرآن کریـم خطاب به 
مخالفیـن، بـه یهـود در آن روز، [مى گوید] و بر آن ها ایراد مى گیرد این اسـت: لمَِ تَلبسِـونَ الحَقَّ باِلباطِلِ 
وَ تَکتُمـونَ الحَـقَّ وَ انَتُـم تَعلمَـون؛1 یکـى از ایرادهاى بزرگ این اسـت که شـما باطـل را با حق مخلوط 
مخالفیـن، بـه یهـود در آن روز، [مى گوید] و بر آن ها ایراد مى گیرد این اسـت: لمَِ تَلبسِـونَ الحَقَّ باِلباطِلِ 

وَ تَکتُمـونَ الحَـقَّ وَ انَتُـم تَعلمَـون؛
مخالفیـن، بـه یهـود در آن روز، [مى گوید] و بر آن ها ایراد مى گیرد این اسـت: لمَِ تَلبسِـونَ الحَقَّ باِلباطِلِ 

مى کنیـد، مشـتبهِ مى کنید؛ «لبس» یعنى اشـتباه، «تَلبسِـونَ» [یعنى ] مشـتبهِ مى کنیـد حق را بـا باطل، وَ 
، حـق را کتمـان مى کنید. حقیقـت را باید بیان کـرد که این وظیفه  ما اسـت. تکتُمـونَ الحَـقَّ

مى کنیـد، مشـتبهِ مى کنید؛ «لبس» یعنى اشـتباه، «تَلبسِـونَ» [یعنى ] مشـتبهِ مى کنیـد حق را بـا باطل، وَ 
، حـق را کتمـان مى کنید. حقیقـت را باید بیان کـرد که این وظیفه  ما اسـت. تکتُمـونَ الحَـقَّ

مى کنیـد، مشـتبهِ مى کنید؛ «لبس» یعنى اشـتباه، «تَلبسِـونَ» [یعنى ] مشـتبهِ مى کنیـد حق را بـا باطل، وَ 

نفوذ فردي؛ رخنه در مرکز تصمیم گیري...
نفـوذ فـردى معنایـش این اسـت کـه فرض کنید شـما یـک دم ودسـتگاهى داریـد، یک 
مسـؤولى هسـتید؛ یک نفر را با چهره آرایش شـده، بزك شـده، با ماسـک در مجموعه شما بفرستند؛ 
شـما خیال کنید دوسـت است درحالى که او دوست نیسـت، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ 
گاهى جاسوسـى اسـت که این کم ترینش اسـت؛ یعنى کم اهمّیّت ترینش جاسوسـى اسـت، 

١. سوره ى آل عمران، بخشى از آیه ى
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فراموش نشود دشمن دارد
براي نفوذ طراحی می کند



خبرکشـى و خبردهى اسـت؛ گاهى کارش بالاتر از جاسوسـى است، تصمیم شما 
را عوض مى کند. شـما یک مدیرى هسـتید، یک مسـؤولى هسـتید، تصمیم گیر 
هسـتید، مى توانیـد یک حرکت بـزرگ یا مؤثـّرى انجام بدهیـد، اگرچنان چه این 
حرکـت را این جـور انجـام بدهیـد ایـن بـه نفـع دشـمن اسـت، او مى آیـد کارى 
مى کنـد که شـما حرکـت را این جور انجام بدهیـد؛ یعنى تصمیم سـازى. در همه  
دسـتگاه ها سـابقه هم دارد؛ فقط هم دسـتگاه هاى سیاسـى نیسـت، دستگاه هاى 
روحانـى و دینى و مانند این ها هم همیشـه وجود داشـته... گاهـى نفوذ این جورى 
اسـت؛ نفوذ شـخصى اسـت؛ وارد خانه کسـى، وارد دسـتگاه کسى مى شـوند. در 
دسـتگاه هاى سیاسـى هـم الى ماشـاءاالله از ایـن قبیل وجود داشـته اسـت؛ امروز 

هم ممکن اسـت باشـد؛ البتّه خطرناك اسـت.
نفوذ جریانی، تغییر باورها و آرمان ها است

خطرناك تـر، نفـوذ جریانى اسـت. نفـوذ جریانى، یعنى شبکه سـازى در 
داخـل ملـّت؛ به وسـیله پول که نقـش پول و نقش امـور اقتصادى این جا روشـن 
مى شـود. عمده تریـن وسـیله دو چیـز [اسـت ]؛ یکى پـول، یکى هـم جاذبه هاى 
جنسـى. افـراد را جـذب کننـد، دور هم جمع کننـد؛ یک هدف جعلـى و دروغین 
مطرح کنند و افراد مؤثرّ را، افرادى که مى توانند در جامعه اثرگذار باشـند، بکشـانند 
به آن سـمت مورد نظر خودشـان. آن سـمت مورد نظر چیسـت؟ آن عبارت است 
از تغییـر باورهـا، تغییـر آرمان هـا، تغییر نگاه ها، تغییر سـبک زندگـى؛ کارى کنند 
کـه این شـخصى که مورد نفـوذ قرار گرفته اسـت، تحت تأثیر نفوذ قـرار گرفته، 
همـان چیـزى را فکر کنـد که آن آمریکایـى فکر مى کند؛ یعنـى کارى کنند که 
شـما همان جـورى نـگاه کنى به مسـأله که یـک آمریکایى نگاه مى کنـد -البتّه 
یک سیاسـتمدار آمریکایى، به مردم آمریکا کارى ندارد- همان جورى تشـخیص 
بدهـى کـه آن مأمور عالى رتبه سـیا تشـخیص مى دهد؛ در نتیجـه همان چیزى 
را بخواهـى کـه او مى خواهـد. بنابراین خیال او آسـوده اسـت؛ بـدون این که لازم 
باشـد خـودش را بـه خطـر بینـدازد و وارد عرصه بشـود، شـما بـراى او دارى کار 
مى کنـى؛ هدف این اسـت، هـدف نفوذ این اسـت؛ نفوذ جریانى، نفوذ شـبکه اى، 
نفـوذ گسـترده؛ نـه مـوردى. اگر این نفوذ نسـبت به اشـخاصى انجـام بگیرد که 
این هـا در سرنوشـت کشـور، سیاسـت کشـور، آینـده کشـور تأثیرى دارند، شـما 
ببینیـد چـه اتفّاقى مى افتـد؟ آرمان ها تغییر پیـدا خواهند کـرد، ارزش ها تغییر پیدا 

خواهـد کـرد، خواسـت ها تغییر پیـدا خواهد کـرد، باورها تغییر پیـدا خواهد کرد.
نخبگان؛ هدف اصلی نفوذ

عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثرّ، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، 
نخبگان؛ هدف اصلی نفوذ

عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثرّ، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، 
نخبگان؛ هدف اصلی نفوذ

این ها آماج نفوذند؛ این ها هستند که سعى مى شود روى این ها نفوذ انجام بگیرد؛ 
بنابراین نفوذ خطر است؛ نفوذ خطر بزرگى است. این که حالا یکى بگوید آن آقاى 
زید از کلمه  نفوذ مى خواهد استفاده  جناحى بکند، این مسأله را از اهمّیّت نمى اندازد. 
حالا بکند یا نکند، بیخود مى کند استفاده جناحى مى کند؛ واقعیّت قضیّه این است؛ از 

این واقعیّت که نمى شود صرف نظر کرد.
مکمّل این نفوذ هم کارهاى حاشیه اى است؛ یکى از چیزهایى که مکمّل این 
نفوذ است، تخطئه  کسانى است که بر اصالت ها، بر نگاه درست، بر ارزش ها پاى 
مى فشارند؛ این مکمّل نفوذ است. نمى خواهم بگویم آن کسانى که بسیج را تخطئه 
مى کنند، متّهم مى کنند به افراطى گرى و تندى و چه و چه، آگاهانه دارند با نفوذگران 
همکارى مى کنند؛ همراهى مى کنند؛ بنده این ادّعا را نمى کنم، خبر ندارم امّا واقع 
قضیّه این است که این کمک است. این هایى که در بخش هاى مختلف، با زبان هاى 
مختلف، بسیج را متّهم مى کنند به تندروى، به افراطى گرى و چه و چه و چه، دارند 
در واقع نفوذ را تکمیل مى کنند؛ پروژه نفوذ به وسیله  این ها دارد تکمیل مى شود؛ چون 
بسیج جزو آن خاکریزهاى مستحکم است؛ بسیج یک خاکر یز مستحکمى است؛ این 

خاکریز را نباید سست کرد.
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هدف نفوذي ها رخنه در باور انقلابی است
ضدّ انقلاب امروز از طرق مختلفى وارد مى شود. یکى از راه هاى ورود 
و نفوذ -که حالا در مورد نفوذ هم یک کلمه اى عرض خواهم کرد؛ ما همین طور 
مدام درباره  نفوذ دشمن تکرار مى کنیم، تأکید مى کنیم- ایجاد خلل در باورها است؛ 
باور انقلابى، باور دینى. در معرفت هاى انقلابى و دینى اختلال ایجاد مى کنند؛ رخنه 
کردن در این ها است. و از همه طرق هم استفاده مى کنند و آدم هاى گوناگونى هم 
دارند؛ استاد دانشگاه هم دارند، فعّال دانشجویى هم دارند، نخبه فکرى و علمى هم 

دارند؛ همه جور آدمى براى ایجاد این رخنه ها هستند.
امروز نفوذ دشمن یکى از تهدیدهاى بزرگ است براى این کشور؛ دنبال نفوذند. 
نفوذ یعنى چه؟ نفوذ اقتصادى ممکن است، که البتّه کم اهمّیّت ترین آن نفوذ 
اقتصادى است؛ و ممکن است که جزو کم اهمّیّت ترین [هم ] نفوذ امنیّتى باشد. 
نفوذ امنیّتى چیز کوچکى نیست امّا در مقابل نفوذ فکرى و فرهنگى و سیاسى، 
کم اهمّیّت است. نفوذ امنیّتى عوامل خودش را دارد، مسؤولین گوناگون -از جمله 

خود سپاه- جلوى نفوذ امنیّتى دشمن را با کمال قدرت ان شاءاالله مى گیرند.
در زمینه هـاى اقتصـادى، چشـم هاى بینـاى مسـؤولین اقتصـادى بایسـتى باز 
باشـد و مواظـب باشـند که [دشـمنان ] نفـوذ اقتصادى پیـدا نکنند؛ چـون نفوذ 
دشـمن، پایـه  اقتصـادِ محکم را متزلزل مى کنـد. آن جاهایى که نفـوذ اقتصادى 
کردنـد، آن جاهایى که توانسـتند خودشـان را بر اقتصاد کشـورها و ملتّ ها مثل 
دشـمن، پایـه  اقتصـادِ محکم را متزلزل مى کنـد. آن جاهایى که نفـوذ اقتصادى 
کردنـد، آن جاهایى که توانسـتند خودشـان را بر اقتصاد کشـورها و ملتّ ها مثل 
دشـمن، پایـه  اقتصـادِ محکم را متزلزل مى کنـد. آن جاهایى که نفـوذ اقتصادى 

یـک بختکى سـوار بکننـد، پدر آن کشـورها درآمـد. این جا ده پانزده سـال قبل 
از این، رئیس یکى از همین کشـورهایى که جزو کشـورهاى پیشـرفته  منطقه 
مـا بـود، در سـفرى کـه بـه تهـران داشـت و پیش مـا آمد بـه من گفـت آقا ما 
بـه خاطـر نفـوذ اقتصـادى در ظـرف یک شـب تبدیل شـدیم به فقیر، بـه گدا؛ 
راسـت مى گفـت. فـلان سـرمایه دار، به خاطـر فـلان خصوصیّـت اراده مى کند 
ایـن کشـور را به زانو دربیاورد: سـرمایه خودش را مى کشـد بیـرون یا تصرّفاتى 
مى کنـد که اقتصاد آن کشـور بـه زانو دربیایـد. این هم البتّه خیلى مهم اسـت؛ 
امّـا در قبـال اقتصـاد فرهنگـى، اقتصاد سیاسـى، نفوذ سیاسـى و نفوذ فرهنگى 
اهمیتـش، کم تـر اسـت و از همه مهم تر، نفوذ سیاسـى و نفوذ فرهنگى اسـت.

دشـمن سـعى مى کند در زمینه  فرهنگـى، باورهـاى جامعه را دگرگـون کند؛ و 
آن باورهایـى را کـه توانسـته ایـن جامعه را سـرِپا نگه دارد جابه جا کند، خدشـه 
در آن هـا وارد کنـد، اختـلال و رخنـه در آن هـا به وجود بیـاورد. خرج ها مى کنند؛ 
آن باورهایـى را کـه توانسـته ایـن جامعه را سـرِپا نگه دارد جابه جا کند، خدشـه 
در آن هـا وارد کنـد، اختـلال و رخنـه در آن هـا به وجود بیـاورد. خرج ها مى کنند؛ 
آن باورهایـى را کـه توانسـته ایـن جامعه را سـرِپا نگه دارد جابه جا کند، خدشـه 

میلیاردهـا خـرج مى کنند بـراى این مقصود؛ ایـن رخنه و نفوذ فرهنگى اسـت.
نفوذ سیاسی، حرکت دستگاه مدیریتی بر طبق اراده دشمن

نفوذ سیاسى هم این است که در مراکز تصمیم گیرى، و اگر نشد 
تصمیم سازى، نفوذ بکنند. وقتى دستگاه هاى سیاسى و دستگاه هاى مدیریّتى یک 
کشور تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن وقت همه  تصمیم گیرى ها در این 
کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنى مجبور 
مى شوند. وقتى یک کشورى تحت نفوذ سیاسى قرار گرفت، حرکت آن کشور، 
کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنى مجبور 
مى شوند. وقتى یک کشورى تحت نفوذ سیاسى قرار گرفت، حرکت آن کشور، 
کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنى مجبور 

جهت گیرى آن کشور در دستگاه هاى مدیریّتى، بر طبق اراده آن ها است؛ آن ها 
هم همین را مى خواهند. آن ها دوست نمى دارند که یک نفر از خودشان را بر یک 
19کشورى مسلطّ بکنند، مثل آن چیزى که در اواخر قرن 19کشورى مسلطّ بکنند، مثل آن چیزى که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در 
هند این کار را کردند؛ از خودشان آن جا مأمور داشتند؛ یک نفر از انگلیس رئیس 
هند بود. امروز این امکان پذیر نیست؛ براى آن ها بهتر این است که از خود آن ملتّ 
کسانى در رأس آن کشور باشند که مثل آن ها فکر کنند، مثل آن ها اراده کنند، مثل 
آن ها و بر طبق مصالح آن ها تصمیم بگیرند؛ این نفوذ سیاسى است. [هدف این 
است که ] در مراکز تصمیم گیرى نفوذ کنند، اگر نتوانستند در مراکز تصمیم سازى 
[نفوذ کنند]؛ زیرا جاهایى هست که تصمیم سازى مى کند. این ها کارهایى است که 

دشمن انجام مى دهد.
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